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 تحليل وادي معرفت در سه دفتر اول مثنوي
 
  )نويسنده مسؤول( 1سيد محمد اميري

   ايران، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد،دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي

 2ندا پازاج
   ايران،آباد جفدانشگاه آزاد اسلامي، ن ،واحد نجف آبادزبان و ادبيات فارسي، گروه دانشجوي دكتري 

  
  31/06/93  :رشيخ پذيتار  04/04/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

نوشيدن شراب معرفت الهي كاري بس صعب و دشوار است؛ ولي خداوند 

او خلق كرده تا . كه نهايت كمال و جمال است، مستور از كل موجودات نيست

  .در صورت مخلوقات شناخته شود

 معرفت حق تعالي بسيار سخن گفته كران مثنوي از مولانا در درياي بي

به اعتقاد او هر چند خداوند قابل شناخت نيست و دلايل اين دور از . است

زند و  كند ولي دست رد بر سينةارباب سلوك نمي دسترس بودن را نيز بيان مي

                                                 
1. Email  : dr.amiri@live.com 
2. Email: dr.pazaj@yahoo.com 
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شمرد او معتقد است تا حضرت حق بويي از  هاي شناخت حق را نيز بر مي راه

از ديدگاه . اغ جان نرساند شناختي حاصل نخواهد شدگلشن اسرار معرفت به دم

اتصال : مولانا، شناخت و معرفت حق براي عارف نتايجي در بر دارد از جمله

  .علم عارف به علم حق، بسته شدن زبان، ترس و رسيدن به شادي مطلق

  . مولانا، مثنوي معنوي، معرفت، عارف، سالك:كليد واژه

 
  مقدمه

آيين مقدس اسلام بـا معـارف شـكوفا و پربـار، سراسـر جهـان       هنگامي كه پرتو درخشان    
ظلماني را روشن ساخت و مسلمانان متفكر و جويندگان حقيقت را از سر چشمة زلال دانـش                 

انگيخت كه از جوانب گوناگون در باب توحيد و           و معرفت خود سيراب كرد؛ بزرگ مرداني را بر        
شند و انديشة عالي خداشناسـي و سـير   شناخت حق و راه هاي وصول به حقيقت مطلق بياندي   

  . و سلوك طريق معرفت را پرورش دهند
هاي جهـاني اسـت كـه نقـشي فـراوان در پـرورش و                 مولانا جلال الدين يكي از شخصيت     

هر چنـد  . نغمة الهي او در مثنوي درس معرفت و خداشناسي است  . تربيت بشر ايفا كرده است    
گنجد و هيچ انديـشة انـساني بـه     وهم انسان نميمولانا يقين دارد كه حضرت حق هيچگاه در         

با آنكه االله   «.بيند  شناخت ذات او راه ندارد ولي با اين وجود در همة مظاهر، االله را در تجليّ مي                
بينـد، در مرتبـة ظهـور تمـام عـالم را در تجلـّي او             را در مرتبة ذات منزهّ از هر گونه نشان مي         

ايي دارد مشاهدة وجه حق را در همة مراتـب،             بهره براي هر كس كه از كشف و شهود       . يابد  مي
كنـد    او را همچون آفتابي تلقـّي مـي       . داند  در همة مشارق و مغارب حسي و روحاني ممكن مي         

زريـن كـوب،    (» كه هر كس ديدة بينا دارد در هر شهر و هر افقي كه باشد آن را رؤيت نمايـد                  
توان    طريق تفكر و عقل و علم عادي نمي        مولانا بر اين باور است كه خداوند را از        ). 299:1371

شناخت بلكه براي وصول به كعبة حقيقت علمي لازم است كه سرچـشمة آن جهـاني داشـته                  
باشد كه آن دانش عبارت از كشف و وجدان است و طريق تحـصيل آن تعطيـل قـوت نظـري                     

  .است
  
  اه عرفا در باب معرفت و خداشناسيديدگ

اتاً و صفاتاً و معرفت حاصل نشود مگر بوسيله آنچه          معرفت احاطه به حقيقت شيء است ذ      



٣               فت در سه دفتر اول مثنويتحليل وادي معر

اي از عرفامعرفت را دست       عده. معروف در عارف به وديعه نهاده است، از وجود و كمالات وجود           
انـد و معتقدنـد كـه انـسان      هايي برشمرده اي براي رسيدن به آن راه  نايافتني پنداشتند اما عده   

  .خلق شده استبراي رسيدن به معرفت و شناخت حق تعالي 
. بسياري از مشايخ صوفيه بر اين باورند كه معرفت نفس كليد تمامي معـارف الهـي اسـت               

بايست از شناختن خويشتن آغاز كند تا بـه ديگـر               كسي كه در پي سيروسلوك معنويست، مي      
ه       «معارف دست يابد، چنانچه در حديث آمده است          رَف ربـ مجلـسي،  (» من عرَف نفَسه فَقدَ عـ

  ).31، 2ج: 1404
معرفـت ربوبيـت كـه    . معرفت عبارت است از بازشناختن معلوم مجمل در صور تفاصـيل     «

رَف نفَـسه فَقـَد          ن عـ مشروط و مربوط است به معرفت نفس، چنانچه در حديث آمده اسـت مـ
عرَف ربه، عبارت بود از بازشناختن ذات و صـفات الهـي در صـور تفاصـيل افعـال و حـوادث و             

، بعد از آنكه بر سبيل اجمال معلوم شده باشد كه موجود حقيقي و فاعـل مطلـق اوسـت     نوازل
سبحانه، و تاصورت توحيد مجمل علمي، مفصل عيني نـشود،چنانكه صـاحب علـم توحيـد در             
صور تفاصيل وقايع و احوال متجدده و متضادّه از ضدّ ونفع و عطا و قبض و بسط ، ضار و نـافع             

» ط، حق را ببيند و شناسـد و بـي تـوقفي و رويتـي او را عـارف نخواننـد               و مانع و قابض و باس     
  ).80: 1386عزالدين كاشاني، (

آنچه در باب معرفت حق تعالي قابل ذكر است آن اسـت كـه عقـل و رؤيـت آيـات بـراي                     
شناخت و معرفت خداوند تنها عوامل و اسباب فرعيند، آنچه اصل است جـز محـض عنايـت و                  

نخست درجه از استدلال، اعراض است از حـق،از آنچـه اسـتدلال             «  زيرا توفيق خداوند نيست،  
هجـويري،  (» كردن تأمل كردن اندرغيراست، و حقيقت معرفت اعـراض كـردن از غيـر اسـت                

1386 :399.(  
نخـست  . معرفـت حـق و معرفـت حقيقـت        : احمدبن عطا گويد معرفـت دو نـسخ اسـت         «

وصفات خود را پيدا نمـوده اسـت، ديگـر          ها    شناخت يگانگي خداست چنانكه براي مردمان نام      
دانستن اين است كه راهي به سوي خدا نيست چه يكتـايي بـي همتـا و پروردگـاري او مـانع                      

سـراج طوسـي،    (»هيچ كس به علم، او را فـرا نخواهـد گرفـت           : است، چون خداوند خود فرمود    
1381 :92.(  

معرفت از كلمـاتي     «كند هر چند    معرفت را وادي سوم معرفي مي     » منطق الطير «عطارّدر  
است كه در متون قديم هرگز به عنوان يك مقام يا حال يا وادي از آن سخن به ميـان نيامـده              
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  ).703 : 1384شفيعي كدكني، (»است
  .از ديدگاه عطار معرفت واديي است كه آغاز و انجام ندارد

 بعــــد از آن بنمايــــدت پــــيش نظــــر   

  

  

ــر     ــا و ســ ــي پــ ــي بــ ــت را واديــ  معرفــ
  

)392/3502 (1

  

  

هاي معرفت و شناخت حق تعالي متعدد است و هيچ راهي مثل راه ديگـر                 به اعتقاد او راه   
كند، زيرا همه مـسيرها       ها با ديگري اختلاف پيدا نمي       نيست، ولي هيچ كسي به علت تعدد راه       

  .شود به يك حقيقت ختم مي
ــاه   ــن جايگـ ــه او ايـ ــود كـ ــيچكس نبـ  هـ

ــت   ــر اس ــون آن ديگ ــه چ ــيچ ره دروي ن  ه
  

)392/3504-3503(  
  

  

ــرددز بـــــــسياري راه   ــف گـــــ  مختلـــــ

 ســـالك تـــن، ســـالك جـــان، ديگـــر اســـت

  

گـردد بـه      هايي كه براي شناخت و معرفـت سـالك آشـكارمي            عطار بر اين باورست كه راه     
توانـد در مـسير    اندازه ظرفيت وجودي اوست و هر كس به اندازه كمال و وسعت وجوديش مي           

  .ويدشناخت حق گام بردارد و به همان اندازه تقرب ج
 لاجــرم بــس ره كــه پــيش آمــد پديــد     

  

)392/3506(  

ــود   ــال وي بـ ــا كمـ ــس تـ ــر كـ ــير هـ  سـ

ــه هـــست  ــداني كـ ــردّ پـــشه چنـ ــر بپـ  گـ
  

)392/3509-3508(  

  

 هـــر يكـــي بـــر حـــد خـــويش آمـــد پديـــد 

  

 قـــرب هـــر كـــس حـــسب حـــال وي بـــود 

ــه دســـت  ــال صرصـــرش آيـــد بـ  كـــي كمـ

  
  

  .3510-392/3513 نيز ←
شود،اسراري كـه در ذرات نهفتـه اسـت         چون كسي به معرفت و شناخت حق تعالي نايل          

  .شود تاريك و سياه بر او گلشن ميگردد و دنياي  براي او آشكار مي
ــود  ــه روشــــن شــ ــرّ ذراتــــش همــ  ســ

  

)392/3514(  
  

  

 گلخـــــن دنيـــــا بـــــرو گلـــــشن شـــــود

  

  

  .393/3520 نيز ←
كنـد كـه تنهـا بـاطن امـور را            كسي كه به اين مرتبه رسيده باشد، چنان بينايي پيدا مـي           

  .كند توان گفت در همه ذرات حضرت حق را مشاهده مي ند نه ظاهر را و ميبي مي
ــت او    ــه پوســ ــد از درون نــ ــز بينــ  مغــ

 هــــر چــــه بينــــد روي او بينــــد مــــدام
  

)393-392/3516-3515(  

  

 اي جـــــز دوســـــت او خـــــود نبينـــــد ذره

 ذره ذره كـــــــوي او بينـــــــد مـــــــدام  

  
  



�               فت در سه دفتر اول مثنويتحليل وادي معر

  .393/3517 نيز ←
گـردد و     گذارد اسرار بين نمي     در وادي معرفت مي   اما قابل ذكر است كه هر كسي كه قدم          

ممكن است از ميان افراد متعددي كه در اين مسير در حركتند، افراد محدودي به طور كامـل                  
  .بيننده اسرار شوند

ــدام  ــردد مـ ــم گـ ــرد گـ ــزاران مـ ــد هـ  صـ
  

)393/3518(  
  

  

 تــــا يكــــي اســــرار بــــين گــــردد تمــــام

  

  .ت الهي غوطه ورشود طلبد تا در درياي عميق معرف انسان كاملي مي
 كــــاملي بايــــد درو جــــاني شــــگرف   

  

)393/3519(  

  

ــر ژرف    ــن بحــ ــي ايــ ــد غواصــ ــا كنــ  تــ

  
  

شود و اگر هزاران نفر در اين راه جـان     شخص با دريافت اسرار الهي هر لحظه تشنه تر مي         
  .ببازند خونشان حلال است

ــود    ــا بــ ــال اينجــ ــر كمــ ــشنگي بــ  تــ
  

)393/3521(  

  

ــود   ــا بـ ــلال اينجـ ــون حـ ــزاران خـ ــد هـ  صـ

  

  .393/3522 نيز ←
انسان بايد يا خودرا در درياي معرفت الهي غرق كنـد يـا حـداقل اظهـار كنـد كـه بخـت          

  .برگشته است و قادر به طي اين مسير نيست
 خـــويش را در بحـــر عرفـــان غـــرق كـــن

ــه ــت  گرنــ ــل تهنيــ ــه اهــ   اي، اي خفتــ
  

)393/3524-3523(  

  

ــن     ــرق كـ ــر فـ ــاك ره بـ ــاري خـ ــه بـ  ورنـ

ــت   ــداري تعزيــ ــود را نــ ــرا خــ ــس چــ  پــ

  
  

اگر از وصال يار خبر ندارد حداقل ماتم هجران و دوري او را در دل حك كندو اگـر هنـوز           
  .قادر به رؤيت جمال يار نشده، دست از طلب اسرار بر مدارد

 گــــر نــــداري شــــاديي از وصــــل يــــار

 بينــــي جمــــال يــــار تــــو گــــر نمــــي
  

)393/3526-3525(  

  

 خيــــز بــــاري مــــاتم هجــــران بــــدار    

ــي   ــز منـــشين، مـ ــرار تــ ـ  خيـ  وطلـــب اسـ

  

  .393/3527 نيز ←
 )1384عطار ،(

  
   معرفت در مثنوي-1

بـه اعتقـاد او     . مولانا در مثنوي بكراّت از معرفت و شناخت حق تعالي سخن گفتـه اسـت              
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خلق را آفريد و در صورت خلـق ظـاهر          . خداوند همچون گنجي مخفي بود و ادراك او ناممكن        
  .ناخت حق تعالي بودپس علتّ آفرينش، معرفت و ش. شد، تا شناخت او ممكن شود

 گـــنج مخفـــي بـــد ز پـــريّ چـــاك كـــرد

 گــنج مخفــي بــد ز پــريّ جــوش كــرد     
  

)1/2863-2862(  

ـــــةًكُنـْـــــ  ت كنــــــزاً رحمــــــةً مخفيـ

  

  

ــان ــاك را تابــ ــرد  خــ ــلاك كــ ــر از افــ  تــ

 پـــوش كـــرد  خـــاك را ســـلطان اطلـــس  

  

ـــــــــةًبعثـْـــــــــفانْ ـــــــــةً مهديـ  ت اُمـ
  

)2/364(
 2

  

  
   دلايل دشواري شناخت حق-2

  ر از فكر و توهم آدميست خداوند بالات-2-1

زيرا هر چه در    . بايد گفت كه معرفت و شناخت حق تعالي كاري بس صعب و دشوار است             
مورد خداوند در نظر مخلوقات آيد فكر و توهم آدمي است و خدا و فعل او بالاتر از آنست كـه                      

  .در ذهن متصور شود
ــذر    ــزين دو برگــ ــه كــ ــي گفتــ  در يكــ

  

ــت     ــذيراي فناسـ ــشي پـ ــه انديـ ــر چـ  هـ

  

  

 بـــت بـــود هـــر چـــه بگنجـــد در نظـــر     
  

)1/474(  

 آنكــــه در انديــــشه نايــــد آن خداســــت   
  

)2/3107(  
  

ولـي اكثـر مـردم      . در شناخت حق تعالي هر چه در ذهن صورت بندد خداوند جز آنـست             
  .توانند تصوري از ذات الهي پيدا كنند بدون كمك از تشبيهات و تمثيلات نمي

 گفــــت اگرچــــه پــــاكم از ذكــــر شــــما

ــست   ــز مـ ــك هرگـ ــال ليـ ــصوير و خيـ  تـ
  

)2/1717-1716(  

  

ــصويرها    ــرا تــ ــر مــ ــق مــ ــست لايــ  نيــ

 مثــــــال در نيابــــــد ذات مــــــا را بــــــي

  
  

  .1112-1/1114؛ 3/1277؛ 1/130 نيز ←
  

   خداوند بالاتر از ظن و گمان آدميست-2-2

  .خداوند بالاتر از گمان آدميست. ظن در معرفت حق تعالي اعتباري ندارد
ــق انَِّ الظـَـــنَّ لايغنــــي رســــيد     از حــ

  
 چــون ز ظــن وارســت علمــش رو نمــود    

  

  

 مركـــب ظـــن بـــر فلكهـــا كـــي دويـــد     
  

)1/3442(  

ــر پــر گــشود      ــرغ يــك پ ــد دو پــرّ آن م  ش
  

)3/1513(  
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   خداوند بالاتر از حس آدميست-2-3

. شـود   كند كه معرفت حق تعالي با حـواس حاصـل نمـي             مولانا در ضمن تمثيلي بيان مي     
  :داستان از اين قرارست كه

 از شهر خود به دياري آوردند كه مـردم آن ديـار تـا كنـون پيـل نديـده             ها پيلي را    هندي
از آنجـا كـه     . اي تاريك قرار دادند و مردم براي تماشا گـرد آمدنـد             ها پيل را در خانه      آن. بودند

توانست آن را ببيند از اين رو هر يـك از آنـان               تاريكي، سراسر خانه را پوشانده بود، كسي نمي       
  .كرد سود و چيزي تجسم مي دست بر اندام پيل مي

 همچنــين هــر يــك بــه جــزوي كــه رســيد 

ــف   ــد مختلــ ــشان شــ ــه گفتــ  از نظرگــ
  

)3/1267-1266(  

  

ــا مـــي  فهـــم آن مـــي ــنيد كـــرد هـــر جـ  شـ

 آن يكـــي دالــــش لقــــب داد ايــــن الــــف 

  
  

هـاي   كوشند حقيقت مطلق را با مقياس گيرد كساني كه مي    مولانا از اين تمثيل نتيجه مي     
هـا را بـه مقـصود         ها آن   ي خود بشناسد، بايد بدانند كه اين روش       محدود عقلي و تجربي و حس     

دهد و معرفت حقيقي مطلق بـه   اي از حقيقت مطلق را نشان مي      رساند، بلكه هر يك جلوه      نمي
اي ديگر است، و آن نور يقين است كه هرگاه چنين نوري بر قلب آدمي بتابد، بـه كـشف                      گونه

  .يابد حقيقت دست مي
 معي بـــديدر كــف هـــر كـــس اگــر شـ ــ 

ــس كــف همچــون حــس چــشم ــست و ب  دست

ــر    ــف دگـ ــت و كـ ــا ديگرسـ ــشم دريـ  چـ
  

)3/1270-1268(  

  

ــرون شــــدي    ــتلاف از گفتــــشان بيــ  اخــ

ــت    ــة او دسـ ــر همـ ــف را بـ ــست كـ  رس نيـ

ــا نگـــــر   كـــــف بهـــــل و ديـــــدة دريـــ

  
  

  .هاي حواس را بست و كوزة وجود را از خم معرفت حق لبريز كرد پس بايد لوله
 هـــا بربنـــد و پـــر دارش ز خــــم    لولـــه 

  

  

ــصاركم    ــو ابــ ــن هــ ــضّو اعــ ــت غــ  گفــ
  

)1/2714(  
�

   خداوند شبيهي ندارد-2-4

يكي ديگر از دلايلي كه شناخت حق تعالي را صعب و ناممكن ساخته است آن اسـت كـه           
خداوند يگانه منزه است از هر مثل و مانندي، و براي حصول شناخت و معرفـت او نبايـد او را                     

ين امور پاك است و تمام موجودات آفريـدة اوسـت،           به چيزي مانند كرد، زيرا خداوند از همة ا        
  .نه شبيه او

 كيـــست مـــاهي، چيـــست دريـــا در مثـــل
  

 تــــا بــــدان مانــــد ملــــك عــــزّ و جــــل 
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 صـــد هـــزاران بحـــر و مـــاهي در وجـــود 
  

)1/505-504(  

ــرد   شــمس جــان كــه خــارج آمــد هــست ف

 شـــمس جـــان كـــو خـــارج آمـــد از اثيـــر

ــنج گــــــو   ــصور ذات او را گــــ  در تــــ
  

)1/122-120(  

ــجده آرد ــود  ســ ــرام و جــ ــيش آن اكــ   پــ

  

ــي ــرد    مـ ــصوير كـ ــل او تـ ــم مثـ ــوان هـ  تـ

ــر   ــارج نظيــ ــن و در خــ ــودش در ذهــ  نبــ

ــل او   ــصور مثــــ ــد در تــــ ــا درآيــــ  تــــ

  
  

   خداوند ضدي ندارد-2-5

پـس حقيقـت ذات او بـر    . نه تنها خداوند شبيه ندارد، ضد نيز ندارد تا با آن شناخته شود   
  .پذير نيست ي امكانهمگان پوشيده است و شناخت و معرفت او با اسباب ظاهر

ــود    ــدا شـ ــد پيـ ــه ضـ ــا بـ ــس نهايتهـ  پـ

  

ــود  ــدي در وجـ ــست ضـ ــق را نيـ ــور حـ  نـ

  

  

 چونكــه حـــق را نيـــست ضــد پنهـــان بـــود  
  

)1/1131(  

 تـــا بـــه ضـــد او را تـــوان پيـــدا نمـــود     
  

)1/1134(  
  

خداي تعالي به صفت وجـوب وجـود و اطـلاق محـض             «: ، آمده »شرح مثنوي شريف  «در  
گردد بـه مناسـبت       رّد يا مادي بدان صفت موصوف نمي      متصّف است و هيچ موجودي خواه مج      

آنكه طبعِ امكان كه صفت ماسوي است با وجوب منافات دارد و بدين اعتبار او غير همه اسـت           
كند تا نتيجه گيرد كه ذات حق بدين نظـر از دسـترس     و مولانا غيرت را بدين معني فرض مي       

ورزد و كس را به حـريم وصـال    ت ميتمناّ سخت به دور است و معشوقي است كه بر خود غير          
فروزانفـر،  (» دهد و اقتضاي حريم حرمت وجوب، ناكامي و نامرادي ممكنات است          خود راه نمي  

  ).682، 2ج: 1386
ــه    ــر هم ــه او غي ــد ك ــرت آن باش ــت غي  س

  

  

 ســــت آنكـــه افــــزون از بيــــان و دمدمــــه 
  

)1/1713(  
�

   خداوند از شدت نزديكي به ما دور است-2-6

حق تعـالي   : يلي كه شناخت حق تعالي صعب و ناممكن است آن است كه           همچنين از دلا  
توان ديد حق تعـالي نيـز از    تر است و همچنانكه از فاصلة نزديك اشيا را نمي از ما به ما نزديك   

  .كنيم شدت نزديكي از ما دور است و ما وي را ادراك نمي
ــم  ــست گــ ــدايي و نزديكيــ ــان ز پيــ  جــ

  

  

ــر  ــكم پ ــون ش ــب و آب چ ــو   ل ــشكي چ ــمخ  خ
  

)1/1120(  
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اما هر چند موجودي قادر نخواهد بود به معرفت الهي دست يابد، زيـرا خداونـد نامحـدود        
فطرت سليمه حاكم اسـت بـه آنكـه كـسي كـه      «است و ما محدود، او قديم است و ما حادث؛         

كمال و نهايت جمال و فياض مطلـق اسـت نبايـد مـستور از كـل موجـودات باشـد و سـتر از                  
 ـ«: و فرمـود ) 54: قرآن، فصلت(» انهّ بِكُلِّ شيءٍ محيط  «محدوديت خيزد     ـت الْفَخَلَقْ قَ لِكـَي  خَلْ

اُعپس خفاي او شدت ظهـور او و بعـد او نهايـت             ) 344 و   199 ،   84ج: 1404مجلسي،  (» رِف
  ).42، 1ج: 1374ملا هادي سبزواري، (» قرب اوست

 تــو مگــو مــا را بــدان شــه بــار نيــست      

  

  

ــوار   ــا دشــ ــان كارهــ ــا كريمــ ــستبــ  نيــ
  

)1/221(  

  
  3هاي وصول به معرفت حق تعالي  راه-3

   خودشناسي مقدمه خداشناسي-3-1

جويـد و   انسان خداوند را در مظاهر گوناگون مي     . هاي خداشناسي، خودشناسي است     از راه 
تا جـان خودشـناس و خداشـناس    «. خبر است از ظهور حق و آثار او در وجود غافل و بكليّ بي       

 مثل آن است كه فارس را اسب در زير ران باشد و او را گم بداند و تفقد             نشود و در طلب باشد    
كشاند به اسب تشبيه شـده كـه    كند؛ و چون خود جان به قوت جانان به سوي بينش جان مي       

، 1ج: همـان (» متحرك و متحرك اليه و محرك يكي است اينجا و به مراتـب اختلافـي اسـت                
94.(  

 اســـب خـــود را يـــاوه دانـــد وز ســـتيز    

ــب ــاوه دانـــد آن جـــواد   اسـ   خـــود را يـ

ــره  ــستجو آن خيــ ــان و جــ ــر در فغــ  ســ

 كـان كــه دزديـد اســب مـا را كــو و كيــست   

ــو    ــب ك ــن اس ــك اي ــست لي ــن اسب  آري اي
  

)1/1119-1115(  

  

ــي ــز   مــ ــود در راه تيــ ــب خــ ــد اســ  دوانــ

 خــود او را كــشان كــرده چــو بـــاد    واســب  

 هــــر طــــرف پرســــان و جويــــان دربــــدر

ــن ــه اي ــست  ك ــر ران ت ــه چيــست  اي زي  خواج

 ــ  ود آي اي شهــــسوار اســــب جــــوبـــا خــ

  

 به اعتقاد مولانا براي اين كه انسان بتواند جان خـود را بـشناسد بايـد از جـسم و اوصـاف      
جسماني پاك شود تا شناخت جان برايش ميسر گردد و به دنبال آن شناخت حـق كـه جـان                   

 بخـش   زيرا در معرفت حق تعالي تبعيت از عقـل و قيـاس نتيجـه             . شود  جانان است حاصل مي   
  .نيست

ــناس    ــان را ش ــان ج ــو و از راه ج ــان ش  ج

  

  

 يــــار بيــــنش شــــو نــــه فرزنــــد قيــــاس
  

)3/3192(  
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پـس  . چون و چند است مظهر ذات پاك الهي است بلكه عـين ذات اسـت                جان چون بي  «
» كسي كه از قيد پندار جسم برآمده غرق مشاهدة جان شد، سرّ ذات حـق بـر وي عيـان شـد       

  ).1392، 3ج: 1383اكبرآبادي، (
ــان ــد  جــ ــددها فارغنــ ــان از عــ   شناســ

  

  

ــي  ــاري بــ ــة در يــ ــد غرقــ ــد و چنــ  چوننــ
  

)3/3636(  
  

همچنين قابل ذكر است كه آدمي در سكون و ركود قـادر نخواهـد بـود حقيقـت خـود را       
بشناسد، بلكه بايد بكوشد و با اتفاقات زندگي روبرو شود تا هويت و شخصيت خود را بشناسد،                 

  .كه خودشناسي مقدمة خداشناسي است
ــو ــيتـ ــستي   نمـ ــن دو كيـ ــز ايـ ــي كـ  دانـ

  

  

ــستي   ــي چيـ ــه بينـ ــدان كـ ــن چنـ ــد كـ  جهـ
  

)3/3082(  
  

ادراك همة صفات حق امري ناممكن است مگر اينكه صفات انساني شناخته شود كـه در                
  .واقع آثار و مثال صفات حقند

ــال  ــاف كمـــ ــات اوصـــ ــ ــيچ ماهيـ  هـــ

  

  

 كــــس ندانــــد جــــز بــــه آثــــار و مثــــال
  

)3/3636(  
  

  ق خود او شناخت خداوند از طري-3-2

هاي وصول به معرفت حق تعالي آن است كه خداوند را به خـود او بـشناسيم؛     از جمله راه  
 ـ«: انـد   نقل كرده ) ع(همانگونه كه حضرت علي       ـ     عرَفْ . ت مـادونَ االلهِ بنِـور االله     ت االله بـااللهِ و عرَفْ

الـدين     رشـيد  ابوالفـضل (» خداوند را عزّ و جل بدو شناختم و جز خداوند را به نور او شـناختم               
شَـهِد  «: كنـد  و خداوند متعال، راه شناخت خود را اينگونه بيان مي    ) 410،  3ج: 1371ميبدي،  

  ).13: عمران قرآن، آل(» االلهُ انّه لا اله الاّ هو
ــر  ــو خ ــرحش چ ــل در ش ــت در عق ــل بخف  گ

ــاب  ــل آفتــــ ــد دليــــ ــاب آمــــ  آفتــــ
  

)1/116-115(  

 آفتــــابي در ســــخن آمــــد كــــه خيــــز 

 هتـــــو بگـــــويي آفتابـــــا كـــــو گـــــوا
  

)1/2720-2719(  

ــل   ــابي را دليـــ ــد آفتـــ ــود نباشـــ  خـــ

  

  

ــت     ــشق گف ــم ع ــقي ه ــشق و عاش ــرح ع  ش

ــاب  ــد از وي رو متـــ ــت بايـــ ــر دليلـــ  گـــ

  

ــتيز    ــم ســ ــه كــ ــد روز برجــ ــه برآمــ  كــ

ــده خـــواه     ــق ديـ ــور از حـ ــدت اي كـ  گويـ

  

 جـــــز كـــــه نـــــور آفتـــــاب مـــــستطيل
  

)3/3718(  
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  .دليل وجود او هم وجود اوست و برهان شهود او هم شهود او«پس 
ِلو وــنْ ج ــا مـِــ ــرٌ  وجههِـــ ــ ــا قَمـ  ههِـــ

  

  

يِلع ــنْ و ــا مـِـــ ــلٌ  عينهــــ ـــ ــا كحَـ  نهِــــ
  

  

        مطاياهال جمال ازلي جز جلال ازلي نبود لايحمل عحم  مطاياهغايت ادراك در ايـن       الاّ م 
     رد بكنه ادراك واحد جز واحد نتوانـد           مقام عجز است العجز، عن دك الادِراك ادراك هيچ موح

  ).17-18: 1386شاني، عزالدين كا(» رسيد
ــواه    ــش گـ ــيد را رويـ ــود خورشـ ــس بـ  بـ

  

ــدي آن چــشم و زور     ــسي را گــر ب ــر ك  ه

 هـــيچ مـــاه و اختـــري حاجـــت نبـــود    
  

)1/3658-3657(  
  

  

 اي شــــــيء اعظــــــم الــــــشاّهد الــــــه
  

)1/3643(  

ــرخ نــــور     ــي ز آفتــــاب چــ ــو گرفتــ  كــ

 كـــه بـــدي بـــر آفتـــابي چـــون شـــهود     

  

د كه طوفـان قهـر و عـذاب خـود را            كن  در داستان طوفان حضرت نوح، او خدا را شكر مي         
ها كه واسطة او و حق بودند از ميان برداشت كه در اين شكرگويي حضرت                 فرستاد و آن ويرانه   
هاي خداشناسـي در عرفـان و تـصوف بيـان شـده اسـت و آن،                   ترين مرتبه   نوح يكي از متعالي   

  .واسطة ذات الهي است شناخت بي
ــتي  ــون بگماشــ ــان را كنــ ــكر طوفــ  شــ

  

  

 ل را برداشــــــــتيواســــــــطة اطــــــــلا
  

)1/1347(  
  

خـورد ولـي      پس زنجيرة علت و معلولي و دليل و مدلولي فقط به درد اطفال طريقت مـي               
: فرمايـد   در دعاي صباح مـي    ) ع(چنانكه امام علي    . رسند  پيران طريقت از مدلول به مدلول مي      

  ».دايي كه خود بر خود دلالت دارياي خ.  دلَّ علي ذاتِهِ بِذاتِهِيا منْ«
ــ  ــضـ ــد نمانـْ ــان آمـ ــضيِد اي مسوء جـ  تـَ

ــست    ــورش بازغـ ــه نـ ــا را كـ ــه بينـ  زانكـ
  

)1/1508-1507(  
  

  

 تـَــــــضيِلازم و ملـــــــزوم و نـــــــافي مقْ
 از دليــــل چــــون عــــصايش فارغــــست   

  

  .2634-1/2636 نيز ←
�

  )دليل انّي( دلالت اثر بر موثر -3-3

اسـت،  ) انـّي دليـل   (هاي شناخت و معرفت حق تعالي، دلالت اثر بر مؤثر             يكي ديگر از راه   
  .نه با فكرهاي غلط و دور از صوابولي در صورتي كه با روش صحيح استدلال صورت گيرد 

ــود     ــل نب ــا گ ــه آنج ــدي ك ــل دي ــوي گ  ب

 بـــو قلاووزســـت و رهبـــر مـــر تـــو را    

ــاز  ــد نورســـ ــشم باشـــ ــو دواي چـــ  بـــ

  

 جــوش مــل ديــدي كــه آنجــا مــل نبــود      

ــي ــو را    مـ ــر تـ ــوثر مـ ــد و كـ ــا خلـ ــرد تـ  بـ

 شــــد ز بــــويي ديــــدة يعقــــوب بــــاز    
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ــد    ــاري كنـ ــده را تـ ــر ديـ ــد مـ ــوي بـ  بـ
  

)1/1903-1900(  

 بينــــي آن باشــــد كــــه او بــــويي بــــرد

ــست بـ ـ    ــويش ني ــه ب ــر ك ــود  يه ــي ب  بين
  

)1/441-440(  
  

ــد   ــاري كنــ ــده را يــ ــف ديــ ــوي يوســ  بــ

  

 بــــــوي او را جانــــــب كــــــويي بــــــرد

ــود  ــي بــ ــان دينــ ــست كــ ــوي آن بويــ  بــ

  

  .107-1/109 نيز ←
كند بـر   واقع كلماتي كه دلالت مي   در  «. است» المجاز قنطرة الحقيقه  «البته اين همان راه     

ها توصيف شده و در عالم، ظهـور پيـدا كـرده     آن اسماء و صفاتي كه حق تعالي در قرآن به آن          
سازد، با ايـن حـال صـوفي بـه واسـطة              است بيش از خيال مبهمي از حقيقت او را آشكار نمي          

يابـد و بـر    ق الهـام مـي  متذكر بودن به آنها و انديشه و تأمل كردن در آن بر مقصود آنها با عش     
اما در حقيقـت    . برد، زيرا لمجاز قنطرة الحقيقه      اين ترتيب به معرفت حقيقي حق تعالي راه مي        

ا بـه لحـاظ      . كند يكي اسـت     هر يك از اسماء الهي با مسماي آن كه تحقق خارجي پيدا مي             امـ
دا را بـر    مجـاز خ ـ  . شـود   است و بر حقيقت مسمي حجاب مي      » اسم اسم «اعتبار خارجي، تنها    

  ).463، 1ج: 1374نيكلسون، (» سازد عارف كامل آشكار و بر مبتدي طريق پنهان مي
ــي   ــي بـ ــي رهـ ــا كـ ــو  از هواهـ ــام هـ  جـ

 از صـــفت وز نـــام چـــه زايـــد خيــــال    
  

)1/3454-3453(  

 اي حقيقــــت ديــــده هــــيچ نــــامي بــــي

  

  

 اي ز هــــو قــــانع شــــده بــــا نــــام هــــو 

 و آن خيـــــالش هــــــست دلالّ وصــــــال 

  

 اي يـــا زگــــاف و لام گــــل، گــــل چيــــده 
  

)1/3456(  
  

اي به سوي معرفت و شناخت حق تعالي راهيست، ولي اين در شـناخت را                 پس از هر ذره   
خداوند بايد بگشايد و تا حضرت حق بـويي از گلـشن اسـرار بـه دمـاغ جـان نرسـاند و بـراي                        

  .ي نخواهد بوداستشمام اين عطر معنوي معرفت عطا نكند غير از بيني ظاهري چيز ديگر
 اي خـــود منظـــري اســـت هــر هـــوا و ذره 

 تـــــــا بنگـــــــشايد دري را ديـــــــدبان
  

)1/3767-3766(  

 غـــافلي ناگـــه بـــه ويـــران گـــنج يافـــت 

ــر    ــو گهــ ــابي تــ ــشي نيــ ــا ز درويــ  تــ

 ســـالها گـــر ظـــن دود بـــا پـــاي خـــويش

 بينـــي بگـــو  غيـــر بينـــي هـــيچ مـــي   
  

)1/3772-3769(  

  

  دآنجـــا دري اســـت ناگـــشاده كـــي گـــو  

ــد  ــز نگنجــ ــان در درون هرگــ ــن گمــ   ايــ

  

ــي    ــس م ــران از آن پ ــر وي ــوي ه ــتافت س  ش

ــر  ــشي دگــ ــويي ز درويــ ــر جــ  كــــي گهــ
ــويش    ــاي خــ ــكاف بينيهــ ــذرد ز اشــ  نگــ

 چــــو ببينــــي گــــر كُنــــي بينــــي بگــــو 
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هـا را   هاي حقيقت بسنده كرد بلكه بايد آثار و نـشانه           نتيجه آنكه تنها نبايد به آثار و نشانه       
واسـطه مـشاهده     را عريـان و بـي     قيقت  حجابي دانست كه ماية فراق است و بايد كوشيد كه ح          

  .كرد
ــد  ــند شـ ــالكي خرسـ ــي سـ ــه قرصـ  زان بـ

 زانكــه ايــن نــوري كــه انــدر سافلــست     
  

)3/3589-3588(  

ــي   ــشاني مــ ــايه نــ  دهــــد از وي ار ســ

 ســـايه خـــواب آرد تـــو را همچـــون ســـمر
  

)1/118-117(  
  

  

ــد  ــد شـ ــوي قـــرص افكنـ ــورش سـ ــا ز نـ  تـ

ــست   ــب او آفلــ ــم روز و شــ ــست دائــ  نيــ

  

ــاني    ــور جـ ــر دم نـ ــمس هـ ــيشـ ــد مـ  دهـ

ــر   ــشق القمــ ــمس انــ ــد شــ ــون برآيــ  چــ

  

  .215-2/218 نيز ←
  

   اتصال دانش عبد به دانش حق-3-4

قطرة دانشي كه خداوند در جـان مـا   : از ديگر شرايط رسيدن به معرفت حقيقي آنست كه  
كه . كران علمش متصل گردانيم     به امانت نهاده است از قيود جسماني رها كنيم و به درياي بي            

  .پذير است ، تنها با ياري حق امكانالبتهّ اين عمل
ــيش  ــشيدي ز پـ ــه بخـ ــش كـ ــرة دانـ  قطـ

ــن  ــان مــ ــدر جــ ــرة علمــــست انــ  قطــ

ــد     ــسفش كن ــا خ ــين خاكه ــيش از آن ك  پ
  

)1/1884-1882(  
  

  

ــويش    ــاي خـ ــه درياهـ ــردان بـ ــصل گـ  متـّ

ــن   ــاك تـــ ــوا وز خـــ ــانش از هـــ  وارهـــ

ــد    ــسفش كنـ ــا نـ ــين بادهـ ــيش از آن كـ  پـ

  
  

   يافتن گوهر حقيقت در عالم كشف و شهود-3-5

كي ديگر از شرايط رسيدن به معرفت حقيقي آنست كه بدانيم راه رسيدن به شـناخت و              ي
معرفت حق تعالي علوم صوري نيست بلكه گوهر حقيقت را بايد در عـالم كـشف و شـهود بـه                     

  .، نه مجادلات لفظي و علوم ظاهريدست آورد
 گفـــت پيغمبـــر كـــه هـــست از امـــتم    

ــشان  ــد جانـــ ــور بينـــ ــرا زآن نـــ  مرمـــ

 حاديـــــث و رواتبـــــي صـــــحيحين و ا

ــدان  ــا بــــ ـــ ــسينا لكرديـ ــرّ امــــ  ســــ
  

)1/3465-3462(  

ــناس   ــص ش ــه باشــد ن ــه ك ــر گ ــد ه  مجته

  

  

 كـــو بـــود هـــم گـــوهر و هـــم همـــتم     

 بيــــنم از آن كـــه مـــن ايــــشان را همـــي   

 بلكـــــه انـــــدر مـــــشرب آب حيـــــات   

ــوان  ــا بخــــــ ـــــ ــبحنا عرابيـ  راز اصــــــ

  

 انـــــدر آن صـــــورت نينديـــــشد قيـــــاس
  

)3/3581(  

  .3493-1/3494 نيز ←
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ل به كعبة حقيقت، علمي لازم اسـت كـه سرچـشمة آن جهـاني داشـته             براي وصو : پس«
و طريـق تحـصيل آن تعطيـل قـوت نظـري      . و آن دانش عبارت از كشف و وجدان است       . باشد

است و تخلية دل از خواطر، حميده باشد يا ذميمه، و دوام توجه به جناب عزّت مع تخلـّق بـه                
هـي اسـت كـه آدمـي را تـا بارگـاه خداونـد               پس ايـن علـم ال     . اخلاق الهي و اتباع سنت نبوي     

  ).1071، 3ج: 1383اكبرآبادي، (» رساند مي
 دانـــشي بايـــد كـــه اصـــلش زان سرســـت

 هــر پــري بـــر عــرش دريـــا كــي پـــرد    
  

)3/1125-1124(  
  

  

 زانــك هــر فرعــي بــه اصــلش رهبرســت     

ــي    ــدنيّ مــ ــم لـَـ ــدن علــ ــا لـَـ ــرد تــ  بــ

  
  

  ترين نردبان  عشق كوتاه-3-6

 و از توجه بـه دليـل و مـدلول           گيرد  بري را بر عهده مي    ، راه ترين نردبان است    عشق كوتاه 
 .بخشد رهايي مي

ــــت در درون شـــــعله زنـــــد  تـــــا محبـ

ــر  ــلام مهــ ــي اعــ ــود پــ ــاجتش نبــ  حــ
  

)1/2638-2634(  
  

  

 زفـــــت گـــــردد وز اثـــــر فـــــارغ كنـــــد

ــپهر   ــر سـ ــود زد بـ ــور خـ ــت نـ ــون محبـ  چـ

  

  
   تفاوت ظرفيت وجودي سالكان براي نوشيدن شراب معرفت الهي-4

خورشـيد ذات   :  و شناخت حق تعالي قابل ذكر است آنست كه          كه در باب معرفت    اي  نكته
منـد    تابد و هر كسي بـه انـدازة ظرفيـت و قابليـت خـود از آن پرتـو بهـره                      الهي بر همگان مي   

رسـند و مظهـر تـام و تمـام      شوند؛ ولي خواص بواسطة آن پرتو به مراتب عالي معرفت مـي      مي
  .شوند صفات الهي مي

ــوا  ــر انــ ــرب بــ ــدر قــ ــد اي پــ  ع باشــ

 ليـــــك قربـــــي هـــــست بارزشـــــيد را

 شـــاخ خـــشك و تـــر قريـــب آفتـــاب    

 ليــــك كــــو آن قربــــت شــــاخ طــــري

ــاب   ــت آن آفتــ ــشك از قربــ ــاخ خــ  شــ
  

)3/709-705(  

  

ــسار و زر  مــــي ــر كهــ ــيد بــ ــد خورشــ  زنــ

ــد را   كــــــه از آن آگــــــه نباشــــــد بيــــ

 آفتــــاب از هــــر دو كــــي دارد حجــــاب   

ــه از وي مــــي  ــار پختــ ــوري كــــه ثمــ  خــ

 ــ   ــو بيـ ــشتن گـ ــشك گـ ــر خـ ــر زوتـ  ابغيـ

  
  

يابنـد   هر چند هر كدام از سالكان به اندازة ظرفيت وجوديشان از معرفت الهـي بهـره مـي               
بـه قـول    . ولي ظرف دل را بايد وسعت بخشيد تا بتواند معرفت بيشتري را در خود جاي دهـد                

نهايت، و طالبان به      فيض و فضل حضرت حق به منزلة دريايي است بي         «: الدين خوارزمي   كمال



�١               فت در سه دفتر اول مثنويتحليل وادي معر

 متوجه بدان دريا؛ و آنها كه مقيد عوالمند به منزلة صاحبان ظروفيند مقيد بـه                مثابت تشنگان 
لاجرم هر كـس از     . أدني، چون صاحب كوزه و كاسه؛ و مقيد به اعلي، چون خداوند سبو و خم              

در اين راه مستسقي دريـا      . ساحل نصيبي به قدر ظروف و اواني خويش حاصل كند           آن بحر بي  
دات و    بايد كه با كا   آشام مي  سه و كوزه و خم و سبو تشنگي او ننشيند؛ بس ظـروف اوانـي تقيـ

تعلقّات به سنگ تجرّد و تفردّ بشكند و خود را بيخودانه در دريا انـدازد و بكلـّي دل از هـستي            
  ).39، 2ج: 1366الدين خوارزمي،  لكما(» موهوم بپردازد

 اي گــــر بريــــزي بحــــر را در كــــوزه   

  

  

 اي چنـــــد گنجـــــد قـــــسمت يـــــك روزه
  

)1/20(  

  .140-1/141 نيز ←
مولانا در باب اين مطلب كه حقيقت آشكار است و هر كس به اندازة آمادگي كـه حاصـل                   

  .آورد رسد تمثيلي زيبا مي كند به معرفت مي مي
 گفـــت ليلـــي را خليفـــه كـــان تـــويي    

 از دگـــر خوبـــان تـــو افـــزون نيـــستي    
  

)1/408-407(  

  

ــون شـــد پريـــشان و غـــوي   كـــز تـــو مجنـ

 مجنــون نيــستي گفــت خــامش چــون تــو    

  

با چوپان به ايـن نكتـه اشـاره         ) ع( گفتگوي حضرت موسي      همچنين مولانا ضمن داستان   
خداوند موسي را مورد عتاب قرار داد كه چرا بندة مخلص ما را از ما جـدا كـردي،                 : كند كه   مي

  .اي از من، مطابق با مرتبة اوست زيرا شناخت هر بنده
 ام هـــــر كـــــسي را ســـــيرتي بنهـــــاده

ــق ا ــو ذم در حــ ــقّ تــ ــدح و در حــ  و مــ
  

)2/1754-1753(  

  

ــسي را اصــــــطلاحي داده   ــر كــــ  ام هــــ

 در حــــق او شــــهد و در حــــقّ تــــو ســــم

  

البته قابل ذكر است كه هر كسي شايستة آن نيست كه اسـرار معرفـت الهـي بـر او روان                     
  .شود

ــر ســماع راســت هــر كــس چيــره نيــست   ب

ــيده    ــردة پوســ ــي مــ ــه مرغــ  اي خاصــ
  

)1/2764-2763(  

  

ــي  ــر مرغكــ ــة هــ ــست لقمــ ــر نيــ   انجيــ

 اي ديــــده  پــــر خيــــالي اعميــــي بــــي   

  

  .2/1851 نيز ←
  

   مراتب معرفت ديني-5

 ظـن و امـور   -1: مولانا در ابياتي براي معرفت ديني انسان، چهار مرتبه قائل شده اسـت        «
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و آن عبارتـست از قـضايايي كـه    . شـود  ظنيّ كه در منطق صوري با عنوان مظنونات مطرح مي    
د، اما نه تصديق ثابت و جازم، بلكه همواره امكـان نقـيض آن نيـز                كن  ها را تصديق مي     ذهن آن 

مولانـا ظـن را در اينجـا بـه معنـي            . دهـد   وجود دارد، منتهي ذهن آن را بر نقيض رجحان مي         
 علـم، آن    -2. داند كه صـاحب آن هنـوز از شـك و دودلـي بيـرون نيامـده اسـت                    اعتقادي مي 

 يقين كه منظـور از آن در        -3الامر    قع و نفس  اعتقادي است كه هم جازمست و هم مطابق با وا         
زمـاني،  (» اليقين است اليقين و حق  ديد و عيان كه منظور از آن عين     -4اليقين است     اينجا علم 

  ).1054، 3ج: 1384
 ويــن عجـــب ظنـّـست در تـــو اي مهـــين  

ــسر   ــست اي پـ ــشنة يقينـ ــان تـ ــر گمـ  هـ

 چـــون رســـد در علـــم پـــس برپـــا شـــود

ــتن     ــق مفتـ ــدر طريـ ــست انـ ــه هـ  زآنكـ

ــدان علــــم   جويــــاي يقــــين باشــــد بــ
  

)3/4121-4117(  

  

ــي ــه نمــ ــين  كــ ــستان يقــ ــه بــ ــردّ بــ  پــ

ــي ــر   مــ ــال و پــ ــد بــ ــدر تزايــ ــد انــ  زنــ

 مــــر يقــــين را علــــم او بويــــا شــــود    

ــن   ــوق ظــ ــين و فــ ــر از يقــ ــم كمتــ  علــ

ــان   ــت و عيـ ــد اسـ ــاي ديـ ــين جويـ  و ان يقـ
  

  

 بـه  اليقين مـشهور اسـت، آن را   البتهّ قابل ذكر است كه مولانا آنچه را در بين عرفا به حق       
اليقـين اسـت، نـزد آن حـضرت نـامي             و مرتبة وسط كه نامش عين     . كند  اليقين تعبير مي    عين
داند و ديدن آتش را از سوختن در آتش جدا و مـستقل    اليقين مي   مولانا سوختن را عين   . ندارد
  .شمرد داند بلكه از مقدمة آن مي نمي

 ز آتــش ار علمــت يقــين شــد از ســخن     

ــي   ــين اليقـ ــست آن عـ ــسوزي نيـ ــا نـ  نتـ
  

)2/861-860(  

  

ــزل مكــــن  ــين منــ ــو و يقــ  پختگــــي جــ

ــشين   ــش در نـ ــواهي در آتـ ــين خـ ــن يقـ  ايـ

  
  

توان رفته رفته به مرتبة عـين         اليقين حاصل شود مي     همچنين مولانا معتقد است اگر علم     
  .وزخ را در همين جهان مشاهده كرداليقين رسيد و د

 كــشد دانــش بــه بيــنش اي علــيم     مــي

ــال  ــي امتهــ ــين بــ ــد از يقــ ــد زايــ  ديــ
  

)3/4124-4123(  

  

 گــــر يقــــين گــــشتي ببيننــــدي حجــــيم 

ــي  ــنّ مــ ــك از ظــ ــال آنچنانــ ــد خيــ  زايــ

  

  .4123-3/4124 نيز ←
بلكه بايستي  ) اليقين  علم(ها اكتفا كند      سالك راه حق، در معرفت حق نبايد تنها به شنيده         

  .دبرس) اليقين عين(پافراتر نهد و به مرتبة ديد 
ــر جــوابي كــان ز گــوش آيــد بــه دل       ه

  

ــل     ــنو آن را بهـ ــن شـ ــت از مـ ــشم گفـ  چـ



١٧               فت در سه دفتر اول مثنويتحليل وادي معر

ــوش دلاّ ــهگ ــال   ل ــل وص ــشم اه ــت و چ  س
  

)2/858-857(  

ــشم  قــال حــال وگــوش اصــحاب   صــاحب چ

  

  .1/515؛ 1/314؛ 1/586 نيز ←
براي اين كه سالك از مرتبة نقلي به شهود عيني برسد بايد به گفتار و كلمات مردان حق                  

  .نيك گوش بسپارد
ــود   ــده شـ ــود ديـ ــذ بـ ــون نافـ ــوش چـ  گـ

  

  

 گــــوش پيچيــــده شــــودورنــــه قــــول در 
  

)2/862(  

  
  شود  نتايجي كه از معرفت و شناخت حق تعالي حاصل مي-6

   اتصال علم سالك به علم حق-6-1

كنـد، علـم او بـه علـم حـق       چون حق تعالي سالك را به معرفت و شناخت خود نائل مـي       
  .يابد م ديگري را درميشود و جز اين عالم، عوال متصل مي

ــدا ك   ــر پيـ ــالم در نظـ ــو عـ ــد چـ ــدصـ  نـ

  

  

ــد      ــا كن ــود بين ــه خ ــشمت را ب ــه چ ــون ك  چ
  

)1/523(  

  .2/1615 نيز ←
  

   ترس-6-2

از نتايج معرفت الهي آنست كه چون سالك نسبت به حـق تعـالي بـه شـناخت بيـشتري                    
  .ترسند زيرا تنها اهل معرفت از خدا مي. شود يابد، ترسش بيشتر مي دست مي

ــصاف   ــيران مـ ــد ز شـ ــي ترسـ ــوش كـ  مـ

  

  

 ــشك ــان مـــ ــه آن آهوتگـــ ــافبلكـــ   نـــ
  

)3/3006(  
  

چـون  . دانند  البته قابل ذكر است كه عرفا معرفت را هيبت داشتن از خداوند عزّ و جلّ مي               
كنـد، چنـان هيبـت و شـكوهي از حـق بـر دل او چيـره         كسي كه شناخت از حق حاصل مـي  

همچنـين شـكوه و هيبـت در آن شـخص نيـز ظـاهر       . گزينـد  شود كه شخص تقوي برمـي    مي
  .شود مي

ــست  ــت حقـّ ــست هيبـ ــق نيـ ــن از خلـ  ايـ

ــد     ــوي گزي ــق و تق ــيد از ح ــه ترس ــر ك  ه
  

)1/1425-1424(  
  

  

 هيبـــت ايـــن مـــرد صـــاحب دلـــق نيـــست 

ــد     ــه دي ــر ك ــس و ه ــنّ و ان ــد از وي ج  ترس
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   بسته شدن زبان-6-3

كسي كـه خداونـد را بـشناسد زبـانش بـسته            : از نتايج ديگر معرفت حق تعالي آنست كه       
  .شود مي

ــي   ــراّن مـ ــو پـ ــر چـ ــوي آن دلبـ ــود بـ  شـ

  

ــ ــلال  گـ ــرار جـ ــد اسـ ــس نوشـ  وش آنكـ

  

  

ــي  ــران مــ ــه حيــ ــا جملــ ــود آن زبانهــ  شــ
  

)3/3843(  

 كــو چــو سوســن صــد زبــان افتــاد و لال     
  

)3/21(  
  

شـود آن اسـت كـه،         رسـد زبـانش لال مـي        دليل آن كه چون شخص به معرفت الهي مي        
خودي اسـت و خبـر دادن نـشانة شـعور و              شناخت حق تعالي مقتضي حيرت و آشفتگي و بي        

  .خبري است ود است، بنابراين بيان اسرار حق علامت نقصان معرفت و بيآگاهي از خ
ــي   ــر ده بــ ــات از خبــ ــر اي خبرهــ  خبــ

  

  

 توبــــــة تــــــو از گنــــــاه تــــــو بتــــــر
  

)1/2205(  
  

   رسيدن به شادي مطلق-4-6

از ديگر نتايج معرفت الهي آنست كه، تا انسان به معرفت حق نرسيده است و وسعت روح                 
يد، در شرق ولي وقتي كه حق را شناخت و وسعت جان خود را د        خود را نديده در اندوه است؛       

  .گنجد و غرب عالم نمي
ــبس كـــرب  ــودم اول حـ ــو آدم بـ  مـــن چـ

  

  

ــرب    ــرق و غ ــانم ش ــسل ج ــون ن ــد اكن ــر ش  پ
  

)3/3535(  

  .3/3536 نيز ←
  .گيرد  به خواست او صورت ميدر نهايت قابل ذكر است كه معرفت حق تعالي تنها

ــه   ــاند آن بـ ــد رسـ ــچ او خواهـ ــشمآنـ   چـ

 و آنـــچ او خواهـــد رســـاند آن بـــه گـــوش

ــاره  ــر چ ــون پ ــي  ك ــاره ن ــت چ ــت و هيب  س
  

)2/682-680(  

  

ــم  ــال و از كرشــــ ــال و از كمــــ  از جمــــ

ــروش  ــشارت وز فــــ ــماع و از بــــ  از ســــ

ــدايت روزنــــي     ــشايد خــ ــه نگــ ــا كــ  تــ

  

  .1/32 نيز ←
ادراكات بشري در مثل گويي كه سوار بر خري لنگ است، و حضرت حق همچون سواري                

شود و اگر حـق بخواهـد خـود را از      مانند تير، از مقابل ادراكات كند ما دور ميچابك است كه 
تواند حتيّ به كمترين اثـر و   اي كه هيچ عقلي نمي      كند به گونه    حيطة فهم ما به كلي خارج مي      

  .نشاني از او دست يابد
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ــه ادراكـــات بـــر خرهـــاي لنـــگ      جملـ

ــه    ــرد شـ ــد گـ ــس نيابـ ــزد كـ ــر گريـ  گـ
  

)3/3722-3721(  

  

 ــ ــوار بــ ــدنگ او ســ ــون خــ ــرّان چــ  اد پــ

ــيش ره  ــرد پـــــ ــد او بگيـــــ  ور گريزنـــــ

  
  

اي از حقيقت بشنود و شكر آن را بجـاي          هر معرفتي، موهبتي الهي است و هر كس رايحه        
  .دهد يابش را از دست مي نياورد، شامة حقيقت

ــرد   ــكر آن نكـ ــرد و شـ ــويي بـ ــه بـ  چونكـ

  

  

ــورد   ــيش خــ ــد و بينــ ــت آمــ ــر نعمــ  كفــ
  

)1/442(  

  

   نتيجه

 از معرفت بسيار سخن گفته است و علتّ آفرينش را شناختن حق تعالي              مولانا در مثنوي  
به اعتقاد او شناخت خداوند كاري بس صعب و دشوار است و تا حدودي غير ممكـن؛                 . داند مي

كنـد؛ ولـي در عـين        و دلايل اين عدم شناخت و دور از دسترس بودن معرفت حق را بيان مي              
 قادر نخواهد بود به معرفت الهي دسـت يابـد ولـي    حال بر اين باور است كه هر چند موجودي       

فطرت سليمه حاكم است به آنكه كسي كه نهايت كمال و جمال اسـت، نبايـد مـستور از كـل          
از جملـه   : شـمرد   موجودات باشـد، بـه همـين دليـل راه هـايي را بـراي شـناخت حـق برمـي                    

حـق معرفـي    داند و بهتـرين راه شـناخت حـق را خـود               خودشناسي را مقدمة خداشناسي مي    
 به سوي معرفـت و شـناخت حـق تعـالي راهيـست              اي  وي معتقد است از دل هر ذره      . كند  مي

همچنين اتصال دانش عبد به دانش حق، يافتن گـوهر حقيقـت در عـالم               ). دلالت اثر بر مؤثرّ   (
  .خواند هاي رسيدن به معرفت الهي مي كشف و شهود، و عشق را به عنوان راه

يدن به شناخت حق را، حركت از ظن به علم و از علم بـه يقـين                 مولانا سير تكاملي تا رس    
از ديـدگاه وي هـر يـك از         . دانـد  مـي ) اليقين عين(اليقين به ديد و عيان       و از علم  ) اليقين علم(

نوشند و بيشتر از توانشان قـادر        سالكان به اندازة ظرفيت وجوديشان از شراب معرفت الهي مي         
 معتقد است شناخت و معرفت حـق بـراي عـارف نتـايجي در               او. به حمل اين بار نخواهند بود     

 بسته شدن زبـان، تـرس و رسـيدن بـه شـادي               اتصال علم عارف به علم حق،     : بردارد از جمله  
  .مطلق
  



٢٠ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  ها يادداشت

نوشت، بـه ذكـر صـفحه و          الطير عطاّر، براي كوته     هاي ابيات برگرفته از منطق      در ارجاع . 1
دهندة صـفحه و عـدد سـمت        ، عدد سمت راست نشان    بيت در همان صفحه، بسنده شده است      
  .چپ، شمارة بيت در همان صفحه است

نوشت، به ذكـر دفتـر و بيـت     هاي برگرفته از مثنوي معنوي مولانا، براي كوته       در ارجاع . 2
  .دهندة دفتر و عدد سمت چپ شمارة بيت است عدد سمت راست نشان. بسنده شده است

رد وادي معرفت شود بايستي با تهذيب نفس و تـصفية  سالك راه حق پيش از آن كه وا  . 3
زيرا تا آينة دل پـاك و صـافي نباشـد، صـور       . باطن، زمينة كسب معرفت را در خود ايجاد كند        

  .گردد علمي و معرفتي در آن منعكس نمي
ــاز نيــــست  آينــــه ـ  ت دانــــي چــــرا غمـ

  

ــي  ــشويد بـــ ــوح را اول بـــ ــوف لـــ  وقـــ

  

ــناخت   ــد شـ ــوح را بايـ ــستن لـ ــت شـ  وقـ

  

  

ــا  ــك زنگـ ــست  زانـ ــاز نيـ ــش ممتـ  ر از رخـ
  

)1/34(  

 آنگهـــــي بـــــر وي نويـــــسد او حـــــروف
  

)2/1827(  

ــاخت   ــد سـ ــري خواهنـ ــرا دفتـ ــر آنـ ــه مـ  كـ
  

)2/1829(  
  

در واقع اگر با رياضت و تهـذيب اخـلاق، نفـس و تمنيـات را از بـين نبـريم، نفـس مـانع           
آمـد و   زنة تن بظهـور       بسيار ستارة اعمال از آتش    «. شود  هاي معرفت مي    برافروخته شدن شعله  

سوزيدة دل كه دل سوخته است پذيراي آن شد؛ اما دزد نفس كه در ظلمـت نهـان اسـت بـه                 
» انگشت مكر اطفاي آن گيرد تا چراغ معرفت نفروزد؛ زيرا كه رسـوائي دزد در روشـني اسـت                  

  ).54، 1ج: 1377خواجه ايوب، (
 بـــس ســـتارة آتـــش از آهـــن جهيـــد    

 ليــــك در ظلمــــت يكــــي دزدي نهــــان

 ا يــك بــه يـــك  كــشد اســتارگان ر   مــي 
  

)1/386-384(  
  

  

ــشيد   ــذرفت و كـــ ــوزيده پـــ  و آن دل ســـ

 نهــــد انگــــشت بــــر اســــتارگان    مــــي

ــك    ــي از فلــ ــروزد چراغــ ــه نفــ ــا كــ  تــ

  

  

  منابع

اي، مؤسـسة تحقيقـاتي و انتـشاراتي فـيض       ، ترجمة مهدي الهي قمـشه     1381قرآن كريم ،   .1
  .كاشاني، تهران، چاپ هشتم
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 و عـدة الابـرار، تحقيـق علـي اصـغر            ، كـشف الاسـرار    1371الدين ميبدي ،    ابوالفضل رشيد  .2
 .حكمت، اميركبير،  تهران ، چاپ پنجم

. الاسرار، بـه اهتمـام ن       ، شرح مثنوي مولوي موسوم به مخزن      1383محمد ،   اكبرآبادي، ولي  .3
 .مايل هروي، قطره، تهران

، به تصحيح و تحشيه محمـدجواد       )شرح مثنوي معنوي  (، اسرارالغيوب   1377خواجه ايوب ،   .4
 . ر، تهرانشريعت، اساطي

دربـارة زنـدگي، انديـشه و سـلوك     (، پله پله تا ملاقات خدا    1371كوب، عبدالحسين ،    زرين .5
 .، انتشارات علمي،تهران ، چاپ دوم)الدين رومي مولانا جلال

 .، شرح جامع مثنوي، اطلاعات، تهران1384زماني، كريم ، .6

ولد آليّن نيكلـسون،    ، اللمّع في التصوف، تصحيح و تحشيه رين       1381سراج طوسي، ابونصر ،    .7
 .ترجمة مهدي مجتبي، اساطير، تهران

الكفايـة، بـه تـصحيح     الهدايـة و مفتـاح   ، مـصباح 1386عزالدين كاشاني، محمود بـن علـي ،       .8
 .الدين همايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران ، چاپ هفتم جلال

 و تعليقـات    الطيـر، مقدمـه، تـصحيح       ، منطـق  1384عطاّر، فريدالدين محمد بـن ابـراهيم ،        .9
 .محمدرضا شفيعي كدكني، سخن، تهران

 .، شرح مثنوي شريف، زوار،تهران ، چاپ دوازدهم1386الزمان ، فروزانفر، بديع .10

، جواهرالاسـرار و زواهرالانـوار، تـصحيح و تحـشية     1366الدين خـوارزمي، حـسين ،     كمال .11
 .محمدجواد شريعت، مشعل، اصفهان ، چاپ اول

 .بحارالانوار، مؤسسه الوفاء ،بيروتق، 1404مجلسي، محمدباقر ، .12

، شرح مثنوي، به كوشش مصطفي بروجردي،وزارت فرهنگ و         1374ملا هادي سبزواري ،    .13
 .ارشاد اسلامي، تهران، چاپ اول

. ، مثنـوي معنـوي، آخـرين تـصحيح رينولـد، ا           1382الـدين محمـد بلخـي ،        مولانا، جلال  .14
 .نيكلسون، ترجمه و تحقيق حسن لاهوتي، قطره،تهران

، مقدمة رومي و تفسير مثنـوي معنـوي، ترجمـه و تحقيـق              1374كلسون، رينلود آلن ،   ني .15
 .اوانس اوانسيان، ني، تهران،  چاپ دوم

د المحجوب، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات محمـو       ، كشف 1386هجويري، علي بن عثمان ،     .16
 .عابدي، سروش، تهران ، چاپ سوم



٢٢ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  
1. The Holy Qur'an ,1381, translated by Mahdi Elahi Qomsheiy, 

Publication and research institute of Feiz Kashani, Tehran, 
eighth edition. 

 

2. Abolfazl Rashid Aldin Meibodi, 1371, Secrets Revealed and 
several of the righteous (Kashf-ol-asrar and Odat-ol-abrar), 
reasearcher: Ali Asghar Hekmat, Amir Kabir, Tehran, fifth 
edition. 

 

3. Akbarabady, Valimohammad, 1383, description of Molavi's 
Mathnawi called Makhzan-ol-asrar, with effort of N. Mile 
Heravi, Qatreh Publication, Tehran. 

 

4. Khajeh Ayoub, 1377, Secrets of the Unseen (description of 
Mathnawi Manavi), correction and gloss: Mohammad Javad 
Shariat, Asatir, Tehran. 

 

5. Zarinkoub, Abdolhossein, 1371, Step step to meet God 
(about life, thought and conduct of Molana Jalaloding 
Rumi), Elmi publication, Tehran, second edition. 

 

6. Zamani, Karim, 1384, Comprehensive description of 
Mathnawi, Etelat Publication, Tehran. 

 

7. Seraj Tousi, Abou Nasr, 1381, Shine in mysticism, correction 
and gloss: Raynold Alin Nickelson translated by: Mahdi 
Mojtaba, Asatir, Tehran. 

 

8. Ezodin Kashani, Mahmoud ibn Ali, 1386, Lamp of guidance 
and key of adequacy, correction: Jalalodin Homayi, Ministry 
of Islamic Culture and Guidance, Tehran ,seventh edition. 

9. Attar, Faridodin Mohammad ibn Ebrahim, 1384, Logic of 
birds, introduction, correction and comment: Mohammad 
Reza Shafiyi Kadkani, Sokhan, Tehran. 

 

10. Forouzanfar, Badiozaman, 1386, description of Sharif 
Mathnawi, Zavar publizarion, Tehran, 12th edition. 
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11. Kamal-o-aldin Kharazmi, Hossein, 1366, Jewels of secrets 
and flowers of lights (Javaher-o-alasrar and Zavaher-o-
alanvar), correction and gloss: Mohammad Javad Shariat, 
Mashal Publication, Isfahan, first edition. 

 

12. Majlesi, Mohammad Bagher (1404 AH), Bihar al-Anwar, 
Beirut: Alvafa publication. 

 

13. Mola Hadi Sabzevari ,1374, description of Mathnawi, with 
effort of Mostafa Brojerdi, Ministry of Islamic Culture and 
Guidance, Tehran, first edition. 

 

14. Molana, Jalalodin Mohammad Balkhi, 1382, Mathnawi 
Manavi, last correction: Reynold A. Nickelson, Translation 
and Research: Hasan Lahouti, Qatre publication, Tehran. 

 

15. Nicholson, Reynold, 1374, Introduction of Rumi and 
commentary of Masnavi Manavi, translation and research: 
Evans Evansian, Nei،Tehran, second edition. 

 

16. Hajviri, Ali ibn Osman, 1386, Discover of Mahjoub, 
introduction, correction and comment: Mahmoud Abedi, 
Soroush publication, Tehran, 3th edition. 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



�٢ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


